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»در مملکت ما ایران، تخم‌مرغ یکی یک‌پول است... 
خوراکی در ایران ابداً شأنی ندارد و به حدی فراوان و ارزان 
است که اکثر از مردمان بی‌بضاعت در سال، پول برای 

خوراکش نمی‌دهد که همه جا سفره گسترده است«.
»ابراهیم صحاف‌باشی« یکی از اولین ایرانی‌هایی 
بود که به دور دنیا سفر کرد. او طولانی‌ترین سفر خود 
به گرد جهان را ۲۳ اردیبهشــت ۱۲۷۶ خورشیدی 
)حدود ۱۴۰ سال قبل( با اجازه مظفرالدین‌شاه قاجار 
از بندر انزلی آغاز کرد و حدود هشت ماه و نیم بعد، از راه 
مرزهای جنوب شرقی به وطن بازگشت. او این جملات 
را در یکی از ایســتگاه‌های قطار آهن به طرف برلین، 
در وصف همراهان فرنگی خود نوشته. صحاف‌باشی 
مشاهدات خود از ســفر به دور دنیا را با زبانی شیرین و 
دلچسب به نگارش درآورده و آنچه او را در مسیر برلن 
دچار حیرت ساخته، ارزشمند بودن چند دانه تخم‌مرغ 

برای فرنگی‌هاست!
۱۴۰ سال بعد، همان تخم‌مرغ یک‌پولی، به کالایی 
گران تبدیل شــده؛ کالایی که هیچ زمان در ایران ابداً 
شأنی نداشت، حالا شأن و اعتبارش از دستمزد روزانه 

یک کارگر هم بیشتر شده است.
دوشنبه ۱۶ شهریورماه، دوباره تخم‌مرغ گران شد. 
نرخ فروش تخم‌مرغ فله درِ کارخانه از ۲۰۰هزار تومان 
به ۲۲۵هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش پیدا کرد 
یعنی ۱۲.۵درصد رشد داشت. این افزایش هنوز به یک 
شکل روی تمام بسته‌های فروشگاهی منتقل نشده 
اما نشانه روشنی از بالا رفتن فشــار هزینه در ابتدای 
زنجیره است. در بازار مصرف، شانه‌های ۳۰ عددی از 
حدود ۴۹۶هزار و ۶۲ تومان تا حدود ۶۲۰هزار تومان 

به فروش می‌رسد.
در حالی یک شــانه تخم‌مرغ، البته قبل از اعمال 
افزایش مجدد قیمت تولیدکننــده، ۶۲۰هزار تومان 
قیمت خورده که دســتمزد روزانه کارگران مشمول 
قانون کار، فقط ۵۵۴هزار تومان اســت. قیاس همین 
دو عدد نشــان می‌دهد که پول یک شانه تخم‌مرغ از 
دســتمزد روازنه کارگر کمتر است یعنی کارگر بعد از 
۸ ساعت کار در روز، نمی‌تواند حتی یک شانه ۳۰تایی 
تخم‌مرغ خریداری کند! احتمالاً پس از تسری گرانی 
۱۲.۵درصدی قیمت درب کارخانه تخم‌مرغ به بازار 
مصرف، قیمت هر شــانه تخم‌مرغ بــه ۷۰۰ یا حتی 
۸۰۰هزار تومان خواهد رسید، یعنی به اندازه حقوق 

۱.۵ روز یک کارگر حداقل‌بگیر!

وقتی کار برای امرار معاش کافی نیست
زندگی کارگر فقط تخم‌مرغ نیست. همه کالاهای 
خوراکی در بازه یک‌ساله منتهی به تیر و مرداد امسال 
بیش از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند )داده‌های 
مرکز آمار هم تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها را بیش از 
۱۲۰درصد اعلام کــرده(. در یکی دو هفته اخیر نیز با 
صعود بی‌امان نرخ دلار به بالای ۲۲۰هزار تومان، یک 
موج خزنده گرانی، قیمت اقلام ساده سفره‌ها را یک پله 
بالاتر برده است. با افزایش قیمت سوم بنزین که از دیروز 
صبح اجرایی شده، احتمالاً یک تکانه تورمی جدید در 

بازار کالاهای اساسی اتفاق خواهد افتاد.

مشاهدات عینی نشان می‌دهد قیمت نان بربری 
کنجدی که قبل از شهریورماه در مرکز تهران ۲۵هزار 
تومان بود، در روزهای میانه شهریور به ۳۵هزار تومان 
رسیده است! قیمت تخم‌مرغ نیز به شدت گران است 
و احتمالاً گران‌تر هم می‌شود بنابراین نان و تخم‌مرغ، 
یک غذای به شدت گران برای کارگری‌ست که حدود 
۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و مجبور است یک 

ماه تمام، با همین پول ناچیز روزگار بگذراند.
این شــرایط، چیزی جز ایجاد قحطی در زندگی 
کارگران و مزدبگیران نیســت. در بــازار »کالاهای 
خوراکی« به وفور هســت، اما این اقلام ساده، از چنان‌ 
شأن و ارزشــی برخوردارند که پای سفره‌های مردم 

نمی‌نشینند.
در سال‌های اخیر، تورم پیاپی کالاهای اساسی به 
همراه سرکوب مدام مزدی، به گسترش پدیده شاغلان 
فقیر انجامیده؛ مزدبگیران حتی شــاغلانی که روزی 
هشت ساعت، در یک فضای رسمی کار می‌کنند و بیمه 
هستند، توان خرید بسیاری از کالاها حتی خوراکی‌ها را 
ندارند. وخامت اوضاع در ماه‌های اخیر تشدید شده است. 
کالا در بازار هست، اما با کار کردن نمی‌توانی نیازهای 
روزمره خود را فراهم کنی. حتی ۳۰ سال جان کندن 

برای تامین حداقل‌های ســفره کافی نیست و بحران 
امروز را می‌توان به ســادگی »قحط مواد غذایی برای 

شاغلان فقیر« نامید.

کالاهایی که هستند، اما نه در دسترس
در تاریخ معاصر ایران، ما با چند دوره قحطی مواجه 
بوده‌ایم کــه بزرگ‌ترین نمونه آن قحطی ســنگین 
۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ شمســی، سه ســال پس از پیروزی 
انقلاب مشروطه در جریان جنگ جهانی اول و تاخت 
و تاز عثمانی، روسیه و انگلیس در مرزهای سرزمینی 

ایران بود. آن زمان به نوشــته مورخــان، کرور کرور 
جمعیت شهرها در خیابان‌ها از فرط گرسنگی بیهوش 
می‌شدند و به اغما فرو می‌رفتند اما در دوره‌های وفور 
و فراوانی، معمولاً مــواد غذایی دغدغه مــردم ایران 
به خصوص شــاغلان نبوده. فردی که کار و شــغل 
داشــت، همواره به راحتی می‌توانست خوراکی‌های 
مورد نیاز خانــواده را تامین کند و ایــن روند تا چند 
ســال پیش هم برقرار بود. حالا امــا کالا و غذا به وفور 
هســت، چیزی »قحط« نیســت اما در یخچال‌های 
 بخش بزرگــی از مردم، گوشــت، مــرغ و تخم‌مرغ 

یافت نمی‌شود!

قحطی نوین در جامعه ایران
»خســرو رنجبری«، فعال صنفی بازنشستگان 
کارگری در این رابطه می‌گوید: قحطی فقط این نیست 
که کالا در فروشگاه و بازار نباشد. گاهی کالا هست اما 
مردم قدرت خرید آن را ندارند. امروز برای بخش بزرگی 
از جامعه، عملًا غذا و دارو در دســترس نیست. وقتی 
قیمت یک شــانه تخم‌مرغ، مبلغی بیش از دستمزد 
روزانه یک کارگر است، گفتن اینکه »کالا به وفور هست« 
به نوعی به سخره گرفتن اجتماع است. در قحطی سنتی، 
کالا نبود و مردم نمی‌توانستند چیزی بخرند. در »قحطی 
نوین« کالا هست اما قیمت آن به حدی رسیده که مردم 

توان خرید ندارند.
او ادامه داد: پس مســاله فقط وجود کالا نیست و 
مهم‌تر از آن، قدرت خرید مردم و امکان دسترســی 
واقعی به کالاهاســت. بــا ماهانه ۱۶ تــا ۲۰ میلیون 
تومان چه اندازه می‌توان خرید کرد؟ آیا مســئولان و 
مقامات حاکمیت یکبار از خود پرسیده‌اند چرا تعداد 
تراکنش‌های بانکی ماهانه مردم ۱۰۳ میلیون کمتر 

شده و اکثر تراکنش‌ها زیر ۶۰۰هزار تومان است!
رنجبری می‌افزاید: قحطی را فقط با موجودی انبارها 
نمی‌سنجند. قدرت خرید مردم هم بخشی از چرخه 
دسترسی به کالاست. مسئولان باید »امنیت غذایی 
مردم« را تامین کنند امــا در عوض با تصمیمات غلط 
انقباضی و نئولیبرالی، فرودستان و طبقه متوسط را هر 

روز بیشتر دچار محرومیت می‌کنند.
امروز مزدبگیران توان دسترســی به بســیاری از 
کالاهایی را ندارند که در قفسه‌های فروشگاه‌ها به وفور 
یافت می‌شــود چون پولی برای خرید در جیب‌های 

مردم نیست.
قحط مواد غذایی در سفره‌ها و یخچال‌های مردم، 
محصول سیستمی‌ســت که برون‌داد معیشتی آن، 
فقیرترسازی شــاغلان و افول هر روزه سطح زندگی 
طبقه کارگر است. تخم‌مرغی که ۱۴۰ سال قبل در زمانه 
»ابراهیم صحاف‌باشی« حداقل برای بخش عظیمی از 
مردم، ابداً شأنی نداشــت و کنار سفره‌ها به وفور یافت 
می‌شد، حالا دور از دسترس است چون پول هر شانه 

تخم‌مرغ بیشتر از دستمزد یک روز کارگر است.

کارگران خواستار توقف خصوصی‌سازی 
اموال تأمین اجتماعی شدند

بیش از هفت هزار نفر از کارگران و بازنشســتگان با امضای 
کارزاری اینترنتی، خواســتار توقف خصوصی‌سازی در تامین 

اجتماعی و شستا شدند.
به گــزارش ایلنا، در ایــن کارزار خطاب بــه رئیس جمهور 
آمده است: »سخنان شــما در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم و 
انتقاد از عملکرد مدیران شــرکت‌های زیان‌ده و سازمان تأمین 
اجتماعی موجی از نگرانی را در میان بیمه‌شــدگان از کارگران 
شاغل تا بازنشستگان ایجاد کرده؛ چراکه این اظهارات صراحتاً 
به معنای سلب مالکیت سرمایه‌های بین‌النسلی بیمه‌شدگان 
تأمین اجتماعی از صاحبان اصلی آن، یعنی کارگران شــاغل و 

بازنشستگان است!
مقدمه قانون تأمین اجتماعی در مورد نوع مالکیت این سازمان 
صراحت دارد که »صندوق تأمیــن اجتماعی یک نهاد بیمه‌گر 
اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشــش کارگران مزد و 
حقوق‌بگیر )به‌صورت اجباری( و صاحبان حرف و مشاغل آزاد 
)به‌صورت اختیاری( است و به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های 
آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و قابل 
ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسســات دولتی یا غیردولتی 

نیست«.
ما امضاکنندگان این کارزار اعلام می‌داریم: به عنوان صاحبان 
و وارثان اصلی این سرمایه بین‌نسلی، خواستار استقلال واقعی 
سازمان و تقلیل نقش دولت به جایگاه نظارتی آن مطابق نص صریح 
قانون هستیم، شستا )شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی( 
میراث پیشــینیان و اندوخته ســالیان عمر ما و پرداخت حق 
بیمه‌های نسل کنونی است، نه آورده دولت! بدهی افسانه‌ای دولت 
به سازمان، گزینش مدیران نالایق دولتی و عدم کنترل و نظارت 
اتحادیه‌ای از کارگران و بازنشستگان بر عملکرد مدیران دولتی، 
عامل اصلی ناترازی اقتصادی در شستاست. تعامل و همکاری 
بین نمایندگان دولتی در تأمین اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری 
و اتحادیه سراسری بازنشستگان در شرایط کنونی تنها راه نجات 
تأمین اجتماعی است و ما بر ضرورت نظارت و کنترل مدیریت 
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بر پایه تخصص، شفافیت 
مالی، انتشار گزارش‌های حسابرسی، جلوگیری از دخالت‌های 
غیرتخصصی، اصلاح ساختار مدیریتی و اجرای کامل قوانین و 

دستورات مرتبط و منطبق با قانون تأمین اجتماعی اصرار داریم.

    
پرداخت معوقات فروردین 

بازنشستگان کارگری به پایان رسید
روابط‌عمومی ســازمان تأمیــن اجتماعی اعــام کرد که 
پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق ســالیانه و مرحله 
سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان 
و مســتمری‌بگیران این ســازمان تکمیل شــد. در اطلاعیه 
روابط‌عمومی این سازمان آمده است: پرداخت بخشی از معوقات 
۵ میلیون و ۳۰۰هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از 
روز نهم شهریورماه آغاز و صبح روز سه‌شنبه )۱۷ شهریور( به پایان 
رسید. در خصوص زمان پرداخت معوقات مربوط به اردیبهشت‌ماه 

نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد«.
    

انتقاد یک فعال صنفی از رفتار دولت و وزارت کار:
نباید با بازنشستگان مانند افراد نیازمند 

رفتار شود
عضو هیات‌مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
با انتقاد از تأخیر چندین ماهه در پرداخت معوقات بازنشستگان 
گفت: مطالبات بازنشستگان حق قانونی آنهاست و باید با تعیین 
زمان‌بندی مشخص، از بلاتکلیفی خارج و زمان پرداخت آن به 

بازنشستگان اعلام شود.
به گزارش فــارس، پرویز احمــدی پنجکی اظهــار کرد: 
نمی‌خواهیم با بازنشستگان مانند افراد نیازمند رفتار شود و برای 
پرداخت مطالباتشان منتظر بمانند. معوقه، حق بازنشسته است و 

باید در زمان خودش پرداخت شود.

وی افزود: وقتی قرار بوده مبلغــی در فروردین‌ماه پرداخت 
شود اما پرداخت آن به ماه‌های بعد موکول می‌شود، ارزش واقعی 
این پول برای بازنشســته کاهش پیدا می‌کند. قیمت کالاها و 
هزینه‌های زندگی در این مدت افزایش یافته و بنابراین مبلغی که 

با تأخیر پرداخت می‌شود، دیگر قدرت خرید زمان مقرر را ندارد.
پنجکی ادامه داد: بازنشســته نمی‌تواند بــا وعده‌های کلی 
برنامه‌ریزی کند. باید مشخص باشد مطالبات مربوط به هر ماه چه 
زمانی پرداخت خواهد شد و تأمین اجتماعی چه برنامه‌ای برای 

تسویه معوقات دارد.
عضو هیات‌مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
با بیان اینکه پیگیری معوقات باید جدی‌تر شود، گفت: اگر اعلام 
می‌شود پرداخت‌ها متوقف شده یا روند آن با تأخیر مواجه است، 
باید علت آن به‌صورت شفاف برای بازنشستگان توضیح داده شود. 
مردم حق دارند بدانند مطالباتشان چه زمانی به حسابشان واریز 

خواهد شد.
وی تأکید کرد: نمی‌شود بازنشسته ماه‌ها منتظر دریافت حق 
خود بماند و هر بار فقط وعده‌ای جدید بشنود. این موضوع باید 

تعیین تکلیف شود و زمان پرداخت به‌صورت روشن اعلام شود.
پنجکی با اشاره به شرایط اقتصادی بازنشستگان خاطرنشان 
کرد: همین مبالغی که شاید از نگاه برخی چندان قابل توجه نباشد، 
برای یک بازنشسته می‌تواند بخش مهمی از هزینه‌های زندگی او 
را تأمین کند. بنابراین تأخیر در پرداخت، فشار اقتصادی بیشتری 

به این قشر وارد می‌کند.
وی در پایان گفت: معوقات بازنشســتگان باید از بلاتکلیفی 
خارج شود، زمان پرداخت آن مشخص باشد و بازنشستگان بدانند 

چه زمانی می‌توانند روی دریافت مطالبات خود حساب کنند.

روایتی از رواج پدیده »قحطی نوین« در جامعه؛اخبار کارگری

مواد غذایی هست، اما نه در یخچال خانه‌های‌ مزدبگیران!
نسرین هزاره مقدم

شرایط فعلی چیزی جز ایجاد قحطی در 
زندگی کارگران و مزدبگیران نیست. 

در بازار »کالاهای خوراکی« به وفور 
هست اما این اقلام ساده، از چنان‌ 
شأن و ارزشی برخوردارند که پای 

سفره‌های مردم نمی‌نشینند

فعال صنفی بازنشستگان کارگری: با 
ماهانه ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان چقدر 

می‌توان خرید کرد؟ آیا مسئولان 
و مقامات یکبار از خود پرسیده‌اند 

چرا تعداد تراکنش‌های بانکی ماهانه 
مردم ۱۰۳ میلیون کمتر شده و اکثر 
تراکنش‌ها زیر ۶۰۰هزار تومان است

پس از افزایش انتقادات از وضعیت درمان تامین اجتماعی و تشدید 
معضلاتی چون »کاهش خدمات بیمه تکمیلی«، »گرانی دارو و حذف 
ارز ترجیحی« و همچنین »کندی و بی‌کیفیتی خدمات درمانی مراکز 
ملکی«، مقامات مختلف در قوه مجریــه و مقننه به صرافت پیگیری 
مشــکلات این بخش افتادند. در همین راستا، هفته گذشته جلسه 
بررسی مطالبات نظام ســامت از بیمه‌ها با حضور رئیس جمهور در 

سازمان برنامه و بودجه با حضور وزرای کار و بهداشت برگزار شد.
در این جلسه »پزشکیان« با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات نظام 
سلامت توســط بیمه‌های مختلف ازجمله تامین اجتماعی، تغییر 
ساختار مدیریت درمان تامین اجتماعی و تبدیل کردن بیمارستان‌ها و 
درمانگاه‌های ملکی آن را خواستار شد. او خواهان کنترل مراکز درمانی 
تحت تملک تامین اجتماعی با مدیریت دولت و وزارت بهداشت شد و 
گفت: »تامین اجتماعی باید تا حد امکان از بیمارستان‌داری و مدیریت 
مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکز را واگذار کند، 
در حالی‌که مالکیت آنها همچنان در اختیــار تأمین اجتماعی باقی 

بماند«.
در واکنش به این اظهارنظر »حســن صادقــی« رئیس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
تهران ضمن نقد کلیت تصور رئیس‌جمهور از وضعیت نظام درمان، 
از ایده یکپارچه‌ســازی خدمات درمانی انتقاد کرد و گفت: صحبت 

رئیس‌جمهور در ارتباط با سیاست یکپارچگی خدمات درمانی کشور 
موضوع جدیدی نیست و وی زمانی‌که وزیر بهداشت بود هم بر همین 
سیاست تاکید داشت و دنبال ادغام همه بخش‌های درمانی کشور در 

وزارت بهداشت بود.
وی افزود: پاسخ ما معمولاً این بود که اگر مدیریت بخش دولتی و 
وزارت بهداشت بر مراکز درمانی قابل قبول است، چرا فقط ادغام از سوی 
تامین اجتماعی انجام شود و مدیریت مراکز درمانی بخش خصوصی به 
وزارت بهداشت واگذار نشود؟ مشکل ما با دولت این است که وقتی ما 
بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از طلب‌مان نگوییم، به مرور دولت از ما 
طلبکار می‌شود! رئیس‌جمهور قبل از طرح موضوع بدهی بیمه‌ها به 
نظام سلامت، باید توسط مشاوران خود توجیه شود. دولت ۱.۵ تریلیون 
تومان یعنی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. 
اگر رئیس‌جمهور در این مورد توجیه شود، آنگاه می‌فهمد که چرا بیمه 

تامین اجتماعی به نظام سلامت بدهکار است.
او ادامه داد: باید بپذیریم ناکارآمدی امروز درمان در تامین اجتماعی 
ناشی از عملکرد مالی دولت‌هاست. بدعهدی همه دولت‌ها در پرداخت 
بدهی خود به تامین اجتماعی موجب شده امروز مشکلات متعددی 
در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی داشته باشیم. این ناکارآمدی 
ناشی از عملکرد دولت است چون بدهی سنگین خود را نپرداخته است.
صادقی اضافه کرد: ما دو خواسته از پزشکیان داریم؛ یکی اینکه قانون 

الزام مصوب سال ۱۳۶۸ را که در آن درمان رایگان تامین اجتماعی به 
خود این سازمان سپرده شده، دقیق بخواند و دوم اینکه تاریخ را بررسی 
کند تا بفهمد چرا در دهه 60، بار درمان تامین اجتماعی از روی دوش 
وزارت بهداشت برداشته شد و پس از آنکه درمان توسط خود سازمان 
در مراکز ملکی انجام شد، وضعیت درمان ما کارگران در سال‌های ۱۳۶۸ 
تا ۱۳۸۸ چگونه بود؟ در واقع ناکارآمدی بخش درمان وزارت بهداشت 
موجب این انتقال شد و دو دهه بعد از انتقال، ما بهترین وضعیت ارائه 
خدمات درمانی را داشتیم و حتی پزشکان برای ورود به لیست استخدام 

تامین اجتماعی صف می‌کشیدند.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: فقط کافی است بخش 

اندکی از بدهی دولت به تامین اجتماعی را به بهبود مراکز ملکی سازمان 
اختصاص دهیم، آنگاه خواهیم دید که مراکز ملکی ما عملکرد بهتری 
دارند یا مراکز دانشگاهی و دولتی وزارت بهداشت. اتفاقاً مدیران تامین 
اجتماعی در حوزه درمان به شدت کارآمد هســتند، آن‌چنان که با 
کمترین منابع مالی مراکز ملکی درمان این سازمان را حفظ کرده‌اند. 
اگر آنها هم مثل مراکز درمانی دانشگاهی و دولتی، به بودجه دولتی وصل 
بودند، نشان می‌دادند که چطور مثل دهه‌های 70 و 80، کارآمدتر از 

مدیران زیر نظر وزارت بهداشت هستند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: ما 
مشکل را از مشاورین‌ و معاونین‌ رئیس‌جمهور می‌دانیم که باعث انحراف 
ذهنیت وی از آنچه که باید عمل شود، شده‌اند. بخشی از ناکارآمدی البته 
ناشی از عدم پرداخت سهم نه بیست و هفتم حق بیمه افراد به بخش 
درمان توسط مدیران سازمان است؛ قصوری که باعث می‌شود منابع در 
مراکز ملکی تامین اجتماعی تزریق نشود و به دلیل بروز برخی مشکلات، 
ایده ادغام درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت توسط عده‌ای مطرح 
شود. امروز درمان تامین اجتماعی ۳۷۰هزار میلیارد تومان از حوزه 
بیمه‌ای طلبکار است و دولت هم بدون توجه به بدهی خود، سازمان را در 

بودجه سالانه بدهکار تلقی کرده است.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در 
پایان تاکید کرد: البته نیت‌های پشت این جهت‌دهی به رئیس‌جمهور 
را می‌دانیم. سازمان برنامه و بودجه در همه دولت‌ها، به شیوه‌ای عامدانه 
بدهی تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کنــد تا به مرور، ابتدا مدیریت 
بخش درمان تامین اجتماعی را پس بگیرد و با پس گرفتن مدیریت مراکز 
درمانی، به تدریج مالکیت آن را نیز در اختیار خود بگیرد اما این نیت، به 

شدت برای خود دولت آسیب‌زاست و هرگز هم به سرانجام نمی‌رسد!

یک فعال صنفی درانتقاد از تلاش دولت برای قبضه مراکز درمانی:

رئیس جمهور می‌داند ۱.۵ تریلیون تومان به تامین اجتماعی بدهکار است؟!

گزارش

در حالی‌که موضوع ترمیم دستمزد کارگران در ماه‌های اخیر به یکی از 
مطالبات جدی کارگران تبدیل شده و پیشتر نیز نماینده کارگران از موافقت 
اعضای شورای عالی کار برای تشکیل کمیته مزد خبر داده بود، حالا خبر 
رسیده که وزیر کار در جمع خبرنگاران از اقدام برای ترمیم مزد کارگران 

ابراز بی‌اطلاعی کرده است.
»محســن باقری«، عضو گروه کارگری در شــورای عالی کار، درباره 
اظهارات اخیر »احمد میدری« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر 
اینکه برنامه‌ای برای افزایش یا ترمیم دستمزد وجود ندارد، گفت: در جلسه 
اخیر شورای عالی کار که وزیر در آن حضور نداشت، موضوع ترمیم دستمزد 
به صورت مستقیم مطرح نشد اما تشکیل کمیته مزد مورد بحث قرار گرفت 

و مقرر شد این کمیته تشکیل شود.
وی افزود: در واقع در جلسات شورای عالی کار تاکنون بحث مشخصی 
درباره ترمیم دستمزد انجام نشده و آنچه در جلسه اخیر مورد توافق قرار 
گرفت، تشکیل کمیته مزد برای بررسی و به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت 

خانوار کارگری بود.
این نماینده کارگری ادامه داد: در حال حاضر منتظر ارسال دعوت‌نامه 

برای تشکیل کمیته مزد هستیم و تا این لحظه دعوت‌نامه‌ای ارسال نشده، 
بنابراین اینکه گفته شــود موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار مطرح 
نشده، از این جهت درست است که هنوز وارد مرحله بررسی رسمی افزایش 

دستمزد نشده‌ایم و ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود.
وی درباره اینکه آیا به‌روزرسانی سبد معیشت می‌تواند در نهایت به ترمیم 
دستمزد منجر شود، گفت: پیگیری این موضوع برعهده گروه کارگری است 

و ما نیز آن را دنبال می‌کنیم. اینکه وزارت کار با تشکیل کمیته مزد موافقت 
کرده، می‌تواند یک گام مثبت تلقی شود چراکه معمولاً فرآیند ورود به بحث 
دستمزد با تشکیل کمیته مزد آغاز می‌شود. فعلًا باید منتظر تشکیل این 

کمیته باشیم تا مشخص شود در مراحل بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد.
باقری با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره ناتوانی کارفرمایان در پرداخت 
دستمزدهای بالاتر گفت: موضوع عدم توانایی کارفرمایان برای پرداخت 
دستمزد بیشتر، مساله جدیدی نیست و سال‌هاست این بحث در جلسات 
شورای عالی کار مطرح می‌شود. در جلسات گذشته نیز مقاومت جدی از 
سوی بخش خصوصی مشاهده نشد و بخش قابل‌توجهی از اختلافات و 

مقاومت‌ها از ناحیه دولت بود.
وی افزود: اگر دولت اعلام می‌کند امکان افزایش حمایت‌های معیشتی 
و کالابرگ را دارد، این سؤال مطرح است که چرا بخشی از این ظرفیت را در 
مسیر دستمزد و به شکل قانونی آن به کار نمی‌گیرد. البته منظور ما این 
نیست که کالابرگ به جای افزایش دستمزد قرار گیرد، بلکه این دو موضوع 
باید از یکدیگر تفکیک شوند. وی تأکید کرد: کالابرگ و سایر حمایت‌های 
معیشتی می‌تواند برای اقشار مختلف جامعه، براساس دهک‌های درآمدی 
در نظر گرفته شود اما دستمزد موضوعی جداگانه است و باید براساس قانون 
و در چارچوب شورای عالی کار تعیین شود. نمی‌توان حمایت‌های معیشتی 

را به عنوان جایگزین افزایش دستمزد مطرح کرد.
این نماینده کارگری ادامه داد: دولت هم‌اکنون از روش‌های مختلفی 
مانند کالابرگ و یارانه‌های معیشــتی برای حمایت از خانوارها استفاده 

می‌کند. بنابراین اگر قرار است حمایتی در این زمینه انجام شود، باید در 
کنار افزایش دستمزد باشد، نه اینکه به جای آن قرار گیرد.

باقری با اشاره به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: 
مساله اصلی امروز جامعه کارگری، کاهش شدید قدرت خرید است. در 
شرایطی که تورم و رکود همزمان بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند، اگر قدرت 
خرید مردم بیش از این کاهش پیدا کند، مشکلات اقتصادی و تولیدی نیز 

تشدید خواهد شد.
وی افزود: بحث اصلی این است که کارگران دیگر توان تأمین بسیاری از 
نیازهای خود را ندارند. از سوی دیگر، رکود تورمی، شرایط دشواری را برای 
تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز ایجاد کرده و حتی خود کارفرمایان اذعان 

دارند که بسیاری از واحدها با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند.
این فعال کارگری تصریح کرد: بنابراین مساله دستمزد را نباید صرفاً 
از زاویه هزینه کارفرما نگاه کرد. کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر 
تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید اثر می‌گذارد. اگر 
قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند، باید برای تبعات رکود و کاهش تقاضا 

نیز چاره‌اندیشی شود.
باقری در پایان تأکید کرد: موضوع افزایش دســتمزد باید به صورت 
مستقل در شورای عالی کار بررسی شود و حمایت‌های معیشتی دولت نیز 
در مسیر جداگانه خود دنبال شود. تشکیل کمیته مزد و به‌روزرسانی سبد 
معیشت، می‌تواند نخستین گام برای ورود جدی‌تر به این بحث باشد و گروه 

کارگری نیز پیگیری این موضوع را با جدیت ادامه خواهد داد.

عضو گروه کارگری در شورای عالی کار:

مزد را با کالابرگ قاطی نکنید!

گفت وگو

تعدادی از کارگران بخش خدمات شهرداری نیشابور با اشاره به وضعیت دشوار شغلی خود 
اظهار داشتند که از دو هفته پیش، شهرداری تعدادی از نیروهای رفتگر را که خود تحت فشار 
کاری بالایی قرار دارند، در پروژه‌های آسفالت‌کاری خیابان‌های خیام، ولیعصر، جانبازان و 
معلم به‌کار گرفته است. به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر از 
نیروهای بخش خدمات، از ساعت ۴ تا ۷ صبح یعنی سه ساعت پیش از آغاز رسمی شیفت 
کاری‌، ناچار به جمع‌آوری و بارگیری آسفالت در کامیون‌ها هستند. این در حالی‌ست که 
پس از پایان این کار سنگین، آنها باید بلافاصله از ساعت ۷ صبح تا پایان شیفت رسمی خود، به 

وظایف اصلی‌شان یعنی نظافت و جمع‌آوری زباله در سطح شهر بپردازند.یکی از این کارگران 
با بیان اینکه »هیچ مزایا یا دستمزدی بابت این سه ساعت اضافه کار سنگین به ما پرداخت 
نمی‌شود«، تصریح کرد: تحمیل این فشار کاری در حالی‌ست که کارگران با حداقل حقوق 
زندگی می‌کنند. کارگران خدمات شهری نیشابور با انتقاد از عملکرد مدیریت شهری در 
استفاده از نیروهای خدماتی برای پروژه‌های عمرانی، خواستار توقف فوری این روند، پرداخت 
معوقات اضافه‌کاری و بازنگری در برنامه‌ریزی‌های کاری شدند تا از آسیب‌های جسمی بیشتر 

به نیروی کار و بروز حوادث شغلی ناگوار جلوگیری شود.

انتقاد کارگران شهرداری نیشابور از اضافه‌کار اجباری بدون حقوق


